
- مسامحه و سهل انگاری و عدم مسئولیت پذیری که در 
بعضی از کارها دامنگیر جوانان است، در مسئله ای مانند 
نماز و عبادت خدا نیز وجود دارد. با وجود اطرافیانی که 
به نماز اهمیتی نمی دهند یا آن را با سســتی و تنبلی، 
خــارج از وقت فضیلت انجام می دهنــد، نمی توانند از 
فرزند خود انتظار داشــته باشید که برای نماز اهمیتی 

خاص قائل شوند.
- عدم شناخت درست از آثار سبک شمردن یا ترک 
نماز: اگر افراد به اهمیت نماز آگاه شــوند و بدانند نماز 
ستون دین و بازدارنده از فحشا و منکرات است و سستی در 
انجام نماز چه پیامدهایی دارد، قطعاً سستی نخواهند کرد.

-گناه یا دوستان و اطرافیان بد و ناباب: اثر اطرافیان 
در رفتارمان آنقدر زیاد است که اسلام در بعضی موارد 
دستور به ترک محیط می دهد تا از آنها اثر بد نپذیریم. 

باید اطراف و اطرافیانمان را تصفیه کنیم.

- بی نظمی و بی  برنامگی یکی از عوامل سستی در نماز 
اســت. اگر تلاش کنیم که در بهترین اوقات نشاطمان 
نماز بخوانیم کم کم حس و حال نماز در ما ایجاد می شود.

- عدم حضور قلب در نماز و عدم توجه در نماز 
یکی از عوامل سستی در نماز است. کسی که از نماز 
 لــذت نمی برد و با حضور قلب نماز نمی خواند کم کم 
حس و حال بندگی را از دست می دهد. لذا لازم است 
نماز را با مقدمات و تعقیبات و شــمرده شمرده و با 

توجه به معانــی آن بخوانیم تا از اثرات آن بهره مند 
شــویم و کم کم مشتاق نماز بشویم و حس کسالت و 

کاهلی در آن از بین برود.
راهکارهای ترغیب فرزندان به نماز

2. اگر راهی اســلامی و اخلاقی مــی خواهید که  
بتوانید در نماز خواندن فرزندتان تأثیرگذار باشید  نکات 

عملی زیر توصیه می شود:
- در برخورد با او مهربان و منعطف باشید یعنی کاری 
نکنید که او از شــما هم رویگردان شــود و هیچ کار یا 
عقیده ای را به زور به او تحمیل نکنید ، چرا که با توجه 
به وضعیت او ممکن است در مقابل شما هم جبهه بگیرد 

و از شما فاصله بگیرد.
- سعی کنید با استقامت بر سر عقاید و اعمال مذهبی تان 
و با کیفیت به جا آوردن آنها او را عملًا به اسلام تشویق 
کنید چرا که خود با اشتیاق انجام دادن عبادات، تبلیغی 

عملی است. ابتدا با عمل خود او را تشویق به نماز اول 
وقت و اعمال عبادی کنیــد، یعنی خودتان نمازتان را 
سر وقت بخوانید. سایر احکام واجب را به همین صورت 
انجام دهید. با عمل به دســتورات الهی او را دعوت به 
کارهای خوب و انجام وظایف شــرعی و ترک محرمات 
کنید. سپس در مورد اهمیت نماز و تأثیر مثبت عبادات 
برای او بگویید یا کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده 
در اختیار او بگذارید مثل کتاب نماز از آقای قرائتی و یا 

نذر مانند عهد و عقدی است که دارای صیغه و قواعد مخصوص خود 
است؛ بنابراین تا زمانی که صیغه نذر گفته و خوانده نشود، واجب و 
الزامی نیست ، هر چند که شخص می تواند نذرش را ادا کند؛ از طرفی 
نیازی نیست که صیغه نذر به عربی خوانده شود، همان طور که نیازی 
نیست تا صیغه عقد ازدواج یا معاملات و بیع به عربی باشد؛ اما لازم 
است تا شــرایط و ضرورت های صیغه مراعات شود که شامل بیان 

متعلق نذر، الزام عمل بر خود، ذکر نام خدا و مانند آنها است.

در صورت عدم تحقق شرط نذر، لازم نیست که نذرکننده بدان وفا کند، اما 
اگر به آن وفا کند، بی گمان از فواید دیگری بهره مند می شود؛ زیرا هدف از 
نذر هر چند که تحقق شرط نذر است، اما خلوص و تقرب به خدا را نیز به دنبال 
دارد که این فایده ای بزرگ برای انجام نذر است؛ از همین رو مادر مریم)س( 
با آنکه شرط نذرش تحقق نیافته بود، ولی به نذر خویش وفا کرد و خدا نیز 
 توجهات خاصی به او و فرزندش مریم)س( نمود و مریم، مادر عیسی )ع(

 و از زنان بزرگ عالم هستی و اسوه زنان و مردان مومن شد.

سستی در نماز دارای عوامل متعددی است مانند عدم شناخت از نماز، 
الگوها و اطرافیان ناباب، مشکلات روحی روانی، گناهان متعدد؛ که ابتدا 
باید این عوامل را شناسایی کرد و سپس با محبت و مهربانی و تشویق و 
معرفت بخشی و پیدا کردن دوستان خوب و رفت  و آمد و خوش اخلاقی 

و دعا، کم کم فرد را به نماز دعوت نمود.
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صفحه ۷
شنبه ۸ دی ۱۴۰۳ 
۲6 جمادی الثانی ۱۴۴6 - شماره ۲۳۷۵۷

پرسش و پاسخ

مبارک بودن رفق و مدارا در خانواده 
همراه با زینت بخشی

از پیامبر اکرم)ص( ســوال شد: کدام مومن ایمانش کامل تر است؟ حضرت 
فرمود: آن کسی که با خانواده اش، خوش اخلاق تر باشد.)1( 

امام سجاد)ع( فرمود: چهار خصلت است که در هرکس وجود داشته باشد، 
ایمانش کامل است، گناهانش از او پاک می شود، و پروردگارش را در حالی دیدار 
می کند که از او راضی است: 1- کسی که به تعهدات خود در برابر مردم وفا کند 
2- زبانش با مردم راســت باشد 3- در حضور خدا و مردم از هر زشتی و قبحی 

شرم کند 4- و با خانواده اش اخلاق خوش داشته باشد.)2(
____________

1- کنزالعمال، ج 3، ص 51، ح 5448
2- همان، ص 48، ح 5425

راه حل مشکل خانواده
آنچه این دو )زن و شوهر( را به هم پیوند می دهد، عاطفه و محبت است نه 
قانون و عدالت. مطابق این دیدگاه، راه حل مشکل زن و مرد در خانواده، اعلام 
تشــابه و تساوی حقوق آنها نیست، بلکه کوشش در راه تلطیف عواطف و رفع 

جهالت و تلاش در راه قدرشناسی زن و مرد از یکدیگر است.« )1(
____________

1- یادداشت های شهید مطهری)ره(، ج 5، ص 130 و 134

نیکی به خانواده، سبب ازدیاد عمر
قال الصادق)ع(: »من حسن بره فی اهل بیته مد له فی عمره.«

امــام صادق)ع( فرمود: کســی که با خانواده اش نیکوکار باشــد، عمرش 
طولانی می شود.)1(

____________
1- الکافی، ج 2، ص 105، ح 11

شاخص های خانواده موفق )۳(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی اسلام یک خانواده موفق و مطلوب، 
چه ویژگی ها و شاخص هایی دارد؟

پاسخ:
در دو بخش قبلی پاســخ به این ســوال به مباحثی همچون: جایگاه و 
اهمیت خانواده، تشــکیل خانواده بهترین بنا، پی ریزی بنیان های هویت و 
شخصیت فرزندان و اهم شاخص های خانواده موفق شامل: 1- اخلاق حسنه 
2- احساس رضایت مندی 3- احساس آرامش 4- احساس صمیمیت 5- رفتار 
محبت آمیز 6- تفاهم و همدلی 7- مدارا و ســازگاری پرداختیم، اینک در 

بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
8- اعتماد متقابل

اعتماد به معنی وثوق و تکیه کردن است. بعضی از جامعه شناسان جامعه 
و گروه بدون اعتماد را منتهی به فروپاشی می دانند، و برخی منعفت بردن در 
رابطه را سبب تقویت اعتماد تعریف می کنند و بعضی دیگر نیز انجام مناسک 
مشــترک و همراهی در رفتارهای ساده را عامل همیشگی و اعتماد متقابل 
می شناســند. اما مومن جز به پروردگارش اعتماد کامل پیدا نمی کند. امام 
علی)ع( می فرماید: »لایرجون احد منکم الا ربه« )نهج البلاغه- حکمت82( 
بنابرایــن انتظارش از بندگان خدا بیش از حد نمی شــود و گرفتار یأس و 
شگفت زدگی نمی شود. با این حال او با متدینان طبق حسن ظن و اعتماد 
عمــل می کند، تا با این روش آنها را تکریم کنــد و پایه های جامعه دینی 
را محکــم نماید. اهم مؤلفه های تقویت کننده اعتماد عبارتند از: 1- رعایت 
امانتداری در شــنیده ها 2- تواضع و گفت وگو از موضع عادلانه 3- حمایت 
و هزینه کردن برای مشــکلات طرف مقابــل 4- تضمین همراهی و ثبات 

5- عدالت و انعطاف 6- گذشتن از منافع فردی برای منافع جمعی 7-...
9- احترام متقابل

احترام به معنای حرمت داشــتن و محفوظ بودن حریم فرد اســت، و 
حرمت به معنای ممنوعیت ورود دیگران به حریم اســت. زیر پا گذاشــتن 
حریــم دیگران در خانواده می تواند صمیمیــت، محبت و آرامش روانی را 
برهــم بزند، همچنین اگر برای خود هیــچ حریمی نگه نداریم، به مرور به 
شخصیت پیش پاافتاده تبدیل می شــویم و دیگران ما را جدی نمی گیرند. 
لازم اســت بدانیم که خدای متعال به هیچ وجه به مومنین اجازه نمی دهد 
خــود را ذلیل کنند.)کافی، ج5، ص63( چرا که حرمت مومن یکی از پنج 
حرمت الهی روی زمین است.)همان، ج8، ص107( احترام متقابل ابتدا در 
مرحله باور و روحیه شــکل می گیرد و بعد به مرحله کلام و عمل می رسد. 
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »برترین افراد کســانی هستند که به سادگی 
می شود به آنها نزدیک شد و مورد توجه شان قرار گرفت)بی تکلفند(.)همان، 

ج2، ص102(
10- شادی و تفریح

فضای شــاد در خانواده عامل انســجام و جذابیت بوده و کیفیت انجام 
کارها را افزایش خواهد داد. لذا شادی )مشروع( از یاران عقل و از اخلاقیات 
پسندیده است.)همان، ج1، ص197( و نشاط در هدایت الهی از ویژگی های 
مومن شمرده شده است.)همان، ج2، ص231( بدین خاطر تفریحات سالم 
و لذت های حلال و مشــروع پیشران دیگر امور زندگی محسوب می شوند. 
این رفتارها، عقل و روان و جسم انسان را آرامش می بخشند و عامل تقویت 

ساحات مهم زندگی یعنی عبادت و تلاش برای معیشت خواهند بود.
11- صله رحم و خویشاوندی

صله در لغت به معنای احســان و دوســتی آمده است، و مراد از رحم، 
خویشاوندان و بســتگان است)فرهنگ عمید، ص682( صله رحم براساس 
روایات اعمال را تزکیه، اموال را زیاد، حساب را آسان و بلا را دفع و عمرها را 
طولانی می کند. امام صادق)ع( می فرماید: »صله رحم کن حتی با نوشاندن آب، 
هرچند بهترین چیزی که می توانی با آن صله رحم کنی، آزار نرساندن است.

)کافی، ج2، ص151، ح9( حضرت در جای دیگر به کسی که خویشاوندانش 
 با او بدرفتاری می کنند، اجازه جداشــدن از آنها را نمی دهند و می فرمایند: 
»با کســی که بدی می کند خوبی کن، به کسی که تو را محروم کرده اعطا 
کن، و از کســی که به تو ظلم کرده درگذر که در این صورت خداوند تو را 

پشتیبانی خواهد کرد.«)همان، ص150(
مؤلفه های تقویت کننده صله رحم

1- مســائل درون خانوادگی نباید در جمع های فامیلی مطرح شــود 
2- روابط نباید مبتنی بر انتظار و چشمداشت از خویشاوندان باشد 3- در 
رابطه با خویشاوندان اعتدال را رعایت کنیم 4- احترام والدین خود و والدین 

همسرمان را به طور ویژه نگه داریم.
12- مدیریت صحیح مصرف

در روایات آمده اســت، مدیریت مصرف صحیح و دارایی ها و هزینه ها، 
انسان را رشد می دهد و از افراد پست بی نیاز می کند.)کافی، ج5، ص88، ح6( 
بنابراین از آنجا که حفظ ایمان متکی بر بی نیازی از مخالفان دینی اســت، 
مدیریت مصــرف صحیح را می توان یکی از ارکان حفظ ایمان و از وظایف 
دینی برشــمرد. امام باقر)ع( رأس کمالات انســان را در سه چیز می داند: 
1- تفقــه و شــناخت عمیق در دین 2- صبر و اســتقامت در مشــکلات 
3- برنامه ریزی و مدیریت امر معاش و زندگی)همان، ج1، ص32( مدیریت 
مصرف صحیح یا »تقدیرالمعیشــه« بین دو صفت مذموم ســخت گیری و 
اســراف قرار دارد.)همان، ج1، ص54، ح2( الگوی مدیریت مصرف صحیح 
را باید به فرزندان مان انتقال دهیم، تا آنها بتوانند در مسیر اعتدال حرکت 

کنند و دچار افراط و تفریط نشوند.

انسان نیازهای بزرگی دارد که دسترسی به آنها جز 
از طریق جلب نظر الهی امکانپذیر نیســت؛ هر چند که 
دعا به درگاه خدا مهمترین راه جلب عنایت الهی است، 
اما گناهان و خطاها و اموری هست که موجب حبس دعا 
و عدم پذیرش آن از ســوی خدا می شود، در اینجاست 
کــه بندگان خدا برای جلب نظر و توجه و عنایت خدا و 
پذیرش دعایشان به وسایل و ابزارهایی متوسل می شوند 
که شامل استغفار و توبه و تضرع و انابه به درگاه خدا یا 
شــفاعت معصومان)ع( از طریق صلوات و توسل یا نذر و 

مانند آنها است.
چیستی نذر

نذر در لغت به معنای ملزم ساختن خویش بر امری 
است که از قبل الزامی بر انجام آن نیست)مفردات الفاظ 
قرآن کریــم، ص 797(، و در اصطلاح فقه اســلامی و 
فرهنــگ قرآنی، التزام به انجام یا ترک عمل به گونه ای 
مخصوص)جواهر الکلام، ج 35، ص 365( با گفتن صیغه 
مخصوص نذر مانند »لله علیّ ان افعل هذا یا لا افعل ذاک« 
اســت؛ یعنی بر خود لازم می کنم تا در صورت برآورده 
شدن حاجت چون فرزندآوری، برای خدا کاری را انجام 
یا ترک کنم که مشروع باشد؛ بنابراین تا پیش از برآورده 
شدن حاجت لازم نیست تا متعلق نذر را انجام دهد، اما 
پس از برآورده شدن، لازم است تا به متعلق نذر خویش 
عمل کند و اگر عمل نکند و بی وفایی نشان دهد، گناه 
کرده اســت؛ یعنی همانند کسی اســت که نماز واجب 

خویش را ترک کرده است. 
از همین رو، لازم اســت تا  انســان نــذری نکند و 
امری را بر خود لازم نسازد و اگر چنین کرد، باید به نذر 

راه خدا  در  مبــرات  و  خیرات 
بسیار ارزشمند است و اگر کسی 
کار نیکی را بر خود واجب کند 
باید به آن وفا کند و اگر چنین 
کند و در راه خدا بذل و بخشش 
خدا  عنایت  مورد  باشد،  داشته 
قرار می گیرد، خواه در قالب نذر 

باشد یا غیر آن.

 انسان پس از برآورده شدن 
حاجتش، لازم اســت تا به 
متعلق نذر خویش عمل کند 
اگر عمل نکند و بی وفایی  و 
نشان دهد، گناه کرده است 
یعنی همانند کسی است که 
نماز واجــب خویش را ترک 
کرده است. از همین رو، لازم 
است تا  انسان نذری نکند و 
نسازد  لازم  خود  بر  را  امری 
و اگر چنین کرد، باید به نذر 

خویش وفا کند.

زهرا)س(  در جوانی از دنیا رفته اســت  و از بس در آن زمان 
دشمنانش زیاد بودند، از آثار ایشان کم مانده است. 

ولی خوشبختانه یک خطابه مفصل بسیار طولانی از ایشان باقی 
مانده که این خطابه را تنها شیعه روایت نمی  کند، بغدادی)سنی( 

در قرن سوم نقل کرده است. 
همین یک خطابه کافی است که نشان بدهد زن مسلمان در 
عیــن اینکه حریم خودش را با مرد حفظ می کند و خودش را به 
اصطلاح برای ارائه به مردان درســت نمی کند، معلوماتش چقدر 

است، ورود در اجتماع تا چه حد است.
 خطبه حضــرت زهــرا)ع( توحیــد دارد در ســطح توحید 
نهج البلاغه،یعنی در سطحی که دست فلاسفه به آن نمی  رسد.

 یک دفعه وارد در فلسفه احکام می  شود: خدا نماز را برای این 
واجب کرد، روزه را برای این واجب کرد و ...

بعد شروع می کند به ارزیابی قوم عرب قبل از اسلام  و تحولی 
که اسلام در این قوم به وجود آورد، بعد در مقام استدلال و محاجّه 

بر می  آید.
سنت پیغمبر این بوده که زنها جدا می  نشستند  و مردها جدا 

و پرده ای بلند میان آنها کشیده می  شد.
زهرای اطهر از پشت پرده تمام سخنان خودش را گفت و زن 

و مرد مجلس را منقلب کرد.
زهرا  هم شخصیت دارد و هم عفاف،هم پاکی دارد و هم حریم.

*مجموعه آثار استاد شهید مطهری )حماسه حسینی)1 و 2(( 
ج 17، صص: 406-405- با تلخیص و ویرایش

 فاطمه»س« الگوی تمام 
برای زن مسلمان

چه بسیار عالمانی 
که جاهلند!

شوخی نیست که در حدیثی یک پیشوای مردم بگوید: خدا دو 
حجت دارد )حجت به امام و پیغمبر گفته می شود( : حجت ظاهر و 
حجت باطن؛ حجت ظاهر انبیا هستند و حجت باطن عقول مردم. 
این حدیثی اســت که از مســلّمات احادیث شیعه است و در 

»کافی« هست. 
جهلی که در این حدیث آمده نیز نقطه مقابل عقل است و عقل 
در روایات اســلامی آن نیرو و قوّه تجزیه و تحلیل است. در غالب 
مواردی که می  بینید اسلام جاهل را کوبیده، جاهل در مقابل عالم 

و به معنی بی  سواد نیست،بلکه جاهلْ ضد عاقل است. 
عاقل کســی است که از خودش فهم و قدرت تجزیه و تحلیل 

دارد و جاهل کسی است که این قدرت را ندارد.
مــا خیلی افــراد عالم را می  بینیم که عالمنــد ولی جاهلند؛ 
عالمند به معنی اینکه فرا گرفته از بیرون زیاد دارند،خیلی چیزها 
یاد گرفته اند؛اما ذهنشان یک انبار بیشتر نیست، خودشان اجتهاد 

ندارند،استنباط ندارند، تجزیه و تحلیل در مسائل ندارند.
این جور اشخاص از نظر اسلام جاهلند یعنی عقلشان راکد است. 

ممکن است علمش زیاد باشد ولی عقلش راکد است.
*مجموعه آثار استاد شهید مطهری )تعلیم و تربیت در اسلام( 
ج 22، صص: 860- 859- با تلخیص و ویرایش

هرگز فکر نکنید با داشتن پول زیاد ،شما ثروتمند خواهید بود.
در دنیای امروزی ، ثروت فراتر از پول است.

 ناپلون هیل در کتاب کلیــد طلایی، 15 نوع ثروت را معرفی 
می کند که داشتن آنها ما را ثروتمند می کند:

1- نگرش مثبت
2- ارتباط موثر

3- ادب
4- یادگیری مادام العمر

5- انضباط شخصی
6- تندرستی واقعی

7- آرامش خاطر
8- خلاقیت

9- عشق ورزیدن به کار
10- داشتن برنامه و هدف

11- داشتن قلب و زبان شاکر
12- درک دیگران

13- استفاده موثر از زمان
14- بخشندگی

15- اعتماد به نفس
تمامی موارد پانزده گانه فوق را آموزه های وحیانی مورد تایید 

قرارداده است.

15 نوع ثروت

آثار و برکات وفای به نذر
علی پوریا 

شبهه: پسر 17 ســاله ای دارم که مثل برادر 
بزرگ ترش کم کم دارد نمازش را ترک می کند. اول 
تعقیبات را ترک کرد، حالا وقتی مهمانی می رویم 
چون مورد تمسخر قرار گرفت، نماز نمی خواند و 
بعداً هم قضایش را به جا نمی آورد. گاهی هم نماز 
صبح نمی خواند. پســر بزرگ ترم هم همین طور 
بود تا اینکه کلًا نماز را ترک کرد. من و پدرشان 
مذهبی هســتیم و همه تلاشمان را برای تربیت 
آنها انجام دادیم. حالا نگرانم. قبل از کرونا لااقل 
به مجالس مذهبی و مساجد می رفت که به خاطر 
شرایط بیماری کلًا تعطیل شد. حالا به بهانه درس 
فقط سرشان توی گوشی است. راهکار رفع این 

مشکل چیست؟
پاسخ: تربیت فرزند بزرگترین وظایف والدین است 
و دارای روش ها و شیوه های بسیار دقیقی است که باید 
به آنها توجه شــود، زیربناهای فکــری افراد، دیدگاه و 
عقیده  فرد در مورد خداوند، جهان هستی، انسان، معاد 
و... تأثیر مستقیم بر ایمان و پایبندی او به انجام فرایض 

و اعمال و رفتار او دارد. 
از ســوی دیگر هر فــرد دارای ویژگی های خاص 
خود اســت و باید این ویژگی ها را به خوبی شناخت و 
بر اساس روحیات و ویژگی های او در هر دوره و مرحله 
از زندگی اش با او تعامل کرد. چه بســا شیوه هایی که 
در دوران کودکی برای تربیت فرزند اســتفاده می شود 
 برای دوره  نوجوانی یا جوانی نه تنها مناسب نباشد که 
مشکل آفرین نیز باشد. در این زمینه به دو نکته اشاره 
می کنیــم که بــا توجه به آنها می توانیــم تاثیرگذاری 

بیشتری داشته باشیم.
عوامل سستی و تنبلی در نماز

1. سستی و تنبلی در نماز نتیجه یک سری از عوامل 
است. بعضی از عوامل که به طور کلی موجب سستی و 

ترک نماز می شود، عبارتند از:
- عدم آشــنایی به فلســفه و حقیقت نماز که 
مهم ترین عامل سســتی در نماز و ارتباط با خدا است. 
آنچه موجب می  شود برخی ها از نماز، رویگردان باشند 
و یا نســبت به آن تساهل کنند، ندانستن فلسفه نماز و 
یا درکی غلط از آن اســت یا علم و معرفت آنها از ذهن 

و فکر به درون و جان نیامده است.
- تنبلی و سستی و تن پروری: عادت به سستی و 
از زیر بار مسئولیت ها در رفتن باعث می شود که جوان 

برای خواندن نماز بی اهمیت باشد.

بی  نماز شدن فرزند

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک شنبه
 سه شنبه و پنج شنبه منتشر می شود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maarefkayhan@Kayhan.ir

سخنرانی های مذهبی از کسانی که سخنان آنها جذاب و 
تأثیرگذار است. نحوه  رفتار اهل بیت )ع( و بزرگان دین، 
چنان بود که اهل خانه شیفته نماز می شدند. آنها تنها 
به امر کردن به نماز، اکتفا نمی کردند؛ بلکه کانون خانه 
را کانون عشــق ورزی به خانواده می کردند. مادری که 
در خانه خوش اخلاق اســت معمولاً اهل خانه مطیع او 

می شوند و نیازی به استفاده ی از تندخویی نمی بیند.
- او را ســرزنش و توبیــخ نکنید )بخصــوص در برابر 
خویشــان و دوســتان(. از جر و بحث و مجادله با وی 

پرهیز کنید.
- بهانــه او بــرای ترک نماز را پیدا کنیــد. باید بدانید 
چرا نماز را ترک کرده اســت؟ این بهانه را از او بگیرید. 
 بــه او محبت کنیــد. برای اوقات بیــکاری و فراغتش 
برنامه  ریزی کنید و با او همراه باشید. اگر با شما تفریح 
کند و از بودن با شما لذت ببرد قطعاً بهتر به سخنتان 

هم گوش خواهد داد.
- بســیاری از انحرافات به خاطر همنشینی با دوستان 
ناباب در انسان ایجاد می شود. اگر کاری کنید که با این 
گونه افراد کمتر رفت  و آمد کند و نسبت به آنها بدبین 
شود، قدم بزرگی در اصلاح او برداشته اید. یا به جایش 
 با افــراد خوش عمل و خوش اخــلاق از فامیل رابطه 

بر قرار کنید.
- در صورت همکاری با شما گرچه یک گام، او را مورد 
تشــویق قرار دهید. صفات پسندیده و نقاط مثبتی که 
در او هست، مد نظر قرار دهید. همواره وی را به خاطر 
آن ویژگی های مثبت مورد احترام و تکریم قرار دهید.

- برای او بســیار دعا کنیــد و برای هدایتش دعا کنید 
چرا که دعا و توســلات به اهل  بیت و نذر و نیاز تأثیر 

زیادی دارد
نتیجه:

سســتی در نماز دارای عوامل متعددی است مانند 
عدم شناخت از نماز، الگوها و اطرافیان ناباب، مشکلات 
روحی روانی، گناهان متعدد که ابتدا باید این عوامل را 
شناسایی کرد و سپس با محبت و مهربانی و تشویق و 
معرفت بخشی و پیدا کردن دوستان خوب و رفت  و آمد 
و خوش اخلاقی و دعا ، کم کم فرد را به نماز دعوت نمود.

منابع برای مطالعه بیشتر:
1. نماز عارفانه، جواد محدثی.

2. پرورش در پرتو نیایش، حسنعلی نوری ها.
3. نماز، زیباترین الگوی پرستش، غلامعلی نعیم آبادی.

4. نماز از دیدگاه قرآن و حدیث، موسوی لاهیجی.
5. نماز، حسین انصاریان.

حکایت اهل راز

 در دیــدار 1373/4/4 با آیت الله اراکی، پس از احوالپرســی، 
آیت الله علی اکبر مسعودی تولیت وقت آستان حضرت معصومه، مرا 

به عنوان تولیت آستان حضرت عبدالعظیم معرفی کرد. 
آیت الله اراکی مطلبی را به عنوان مزاح مطرح کرد که: 

می گویند: ســه کس، شهیدِ سه چیز شدند. آن سه عبارتند از: 
حضرت عبدالعظیم)ع(؛ سیّدِ مرتضی و حاج محسن عراقی!

و در ادامه توضیح دادند که: 
حضــرت عبدالعظیم)ع( با اینکه از کبار محدّثین اســت، ولی 
امامزاده بودنش، محدّث بودن او را شــهید کرده و معمولاً حضرت 
عبدالعظیم را به عنوان یک عالم و محدّث نمی شناسند، بلکه او را 

یکی از امامزادگان تلقّی می کنند.
سید مرتضی، بالعکس، امامزاده بودنش شهید فقاهتش شده، 
با اینکه او مانند حضرت عبدالعظیم)ع( چهار واسطه بیشتر تا امام 

معصوم ندارد، ولی کسی او را به عنوان امامزاده نمی شناسد!
و سوم، حاج محسن عراقی. با اینکه وی از فقهای بزرگ بود و از 
نظر علمی در حدّی بود که در جلسه ای در نجف که آقا ضیاء عراقی 
هم حضور داشته، یک نیم روز با آخوند خراسانی در رابطه با »جواز 
 اجتمــاع امر و نهی« بحث  کردند و هیچ یک قدرت مُجاب کردن 
دیگری را نداشــتند، ولی چون ثروتمند بود، ثروتش فقاهتش را 
شــهید کرد و مردم، او را به عنوان یک ثروتمند می شناسند و نه 

یک عالم و فقیه!
آیت الله اراکی در ادامه افزودند: شــأن نزول این ماجرا قسمت 

اخیر آن است.
 کتاب: خاطره های آموزنده، نوشته آیت الله محمدی ری شهری 
انتشارات دار الحدیث قم

سه کس، شهیدِ سه چیز !

خویش وفا کند و نیز متعلق  نذر او چیزی باشــد که از 
عهده اش بر بیاید. 

خواندن صیغه نذر، پیش شرط انعقاد نذر
امام خمینی می فرماید: صیغه نذر عبارتی اســت که 
مفاد آن قرار دادن انجام یا ترک عمل بر ذمه خویش است 
بــرای خدای متعال؛ به اینکه بگوید: »لله علیّ ان اصوم« 
یعنی برای خدا بر من است که روزه بگیرم؛ یا بگوید: »لله 
علیّ ان اترک شرب الخمر« یعنی برای خدا بر من است 
که شــراب خوردن را ترک کنم و بعید نیست انعقاد نذر 
با هر آنچه که هم معنی و مترادف »لله علیّ« هســت از 
هر لغتی که باشد مخصوصاً برای کسی که عربی را خوب 
نمی داند. البته اگر فقط گفته شــود »علیّ کذا« یعنی بر 
من است چنین و چنان، نذر منعقد نمی شود هرچند که 
در ضمیر و قلب خویش »لله« را نیت کرده باشــد و اگر 
بگوید: »نذرت لله ان اصوم« یعنی: نذر کردم برای خدا که 
روزه بگیرم. یا بگوید: »لله علیّ نذر صوم یوم«؛ یعنی بگوید: 
برای خدا بر من است نذر روزه یک روز، منعقد نمی شود با 
اشکالی که دارد، پس احتیاط ترک نشود.) موسوعة الامام 
الخمینی، ج23، تحریرالوسیلة، ج2، ص124، القول فی 
النذر، مســالة 1( پس در انعقاد نذر باید صیغه مخصوص 
یعنی »لله علی کذا« خوانده شــود. برای نذر کردن می 
توان چنین نیت کرد: برای خدا بر عهده من باشد که اگر 
مثلا بیمارم شفا یافت یا فرزندم در کنکور قبول شد یا فلا 
حاجتم برآورده شد فلان مقدار پول برای امام حسین )ع( 
یا حضرت ابوالفضل و در راه شادی روح آنها به فقراء بدهم 
و یا برای اقامه مجلس روضه او بدهم و یا موارد مشابه. امام 
صادق )ع( در روایتی که در شأن نزول همین آیه »یوفون 
بالنذر« از آن حضرت صادر شده، فرموده است: هنگامی که 

امام حسن و امام حسین )ع( مریض بودند ، روزی پیامبر 
خــدا)ص( به ملاقات آنها آمد و به علی)ع( فرمود: خوب 
است جهت سلامتی فرزندانت نذر کنی. علی)ع( فرمود: 
من نذر می کنم چنانچه این دو بهبود یابند، ســه روز را 
به جهت تشکر از خداوند روزه بدارم. سپس فاطمه)ع( و 
همچنین فضه که خادمه آنها بود، همین نذر را تکرار کردند 
و خدای متعال لباس عافیت را به اندام آن دو امام پوشاند 
و ایشان نیز روزه گرفتند. )میزان الحکمه، ج10، ص48(

شرایط و احکام نذر
نذر یک عمل عبادی است که لازم است تا شرایط و 
احکام اعمال عبادی در آن مراعات شود. بنابراین خواه در 
صحت نذر و خواه در پذیرش و قبولی نذر از ســوی خدا 
لازم اســت تا این شرایط و احکام مراعات شود. برخی از 
مهمترین شرایط و احکام نذر علاوه بر عقل نذر کننده، 
مکلف بودن و بالغ بودن و مختار و آزاد بودن ، عبارتند از:
1.مشروعیت متعلق نذر: نذر زمانی واجب می شود 
که متعلق نذر مشروع باشد و از نظر شرعی خلاف شریعت 
نباشــد؛ بنابراین شخص نمی تواند نذر کند که واجب را 

ترک کند یا حرامی را مرتکب شود.
2. ادای صیغه نذر: نذر مانند عهد و عقدی اســت 
که دارای صیغه و قواعد مخصوص خود است؛ بنابراین تا 
زمانی که صیغه نذر گفته و خوانده نشود، واجب و الزامی 
نیست ، هر چند که می تواند نذرش را ادا کند؛ از طرفی 
نیازی نیست که صیغه نذر به عربی خوانده شود، همان 
طور که نیازی نیست تا صیغه عقد ازدواج یا معاملات و 
 بیع به عربی باشد؛ اما لازم است تا شرایط و ضرورت های 
صیغه مراعات شود که شامل بیان متعلق نذر، الزام عمل 

بر خود، ذکر نام خدا و مانند آنها است.

3.  لزوم ذکر نام خدا: مهم ترین شرط صیغه نذر 
لزوم ذکر نام خدا در صیغه عقد نذر اســت؛ بنابراین باید 
نــام های عام خدا چون »الله« و »الرحمن« و مانند آنها 
در زبان عربی یا خدا در زبان فارسی در صیغه عقد گفته 
شــود.)آل عمــران، آیه 35؛ مریم، آیــه 26( باید توجه 
داشــت که از نظر قرآن، الله و الرحمن هر دو از نام های 
 الهی هستند که جامع همه صفات الهی هستند؛ بنابراین 
می توان به جای یکدیگر به کار برد.)اسراء، آیه 110(  از 
همین رو حضرت مریم)س( در نذر خویش می فرماید: 
»انی نذرت للرحمن صوما؛ همانا من برای خدای رحمن 
نذر روزه کردم.«)آل عمران، آیه 26( همچنین بر اساس 

آیه 35 ســوره آل عمران، به نظر می رسد گفتن جمله 
 »ربّ انــی نذرت لک« به قصد انشــاء صیغه نذر کفایت 
می کند؛ پس در زبان فارسی اگر چنین بگوید:»پروردگارم 

برایت نذر کردم چنین کنم...« کفایت می کند.
4. لزوم قصد قربت: از دیگر شرایط صحت صیغه 
عقد نذر، قصد قربت به خدا است؛ و اگر قصد قربت مد نظر 
نباشد، صیغه صحیح نیست و منعقد نمی شود و چیزی 

بر نذرکننده نیست.)آل عمران، آیه 35؛ مریم، آیه 36(
5. لزوم اخلاص در نذر: لازم است تا نذر کننده در 
نذر خویش خلوص داشته باشد و غیر خدا را در امر نذر 
دخالت ندهد تا مورد پذیرش خدا قرار گیرد. )آل عمران، 

آیات 35 و 36؛ انسان، آیات 7 تا 9 و 22(
6. وجوب وفای به نذر: کسانی که در قالب صیغه نذر، 
 نذری کرده اند ، پس از قبول شدن نذرشان و برآورده شدن 

عمران، آیه 35(،  فرزندآوری، کســب مقامات معنوی و 
عرفانی و مانند آنها نذر کرد، اما باید دانســت که اگر به 
نذر خویش وفا نکند، در جرگه ظالمین در می آید که در 
این صورت خشم و عذاب خدا را به جان خریده  و خدا 
 هیچ نصرت و یاری بــه او نخواهد کرد.)بقره، آیه 270( 
بنابراین، کسی که نذر می کند هر چند که نذری کوچک 
باشــد باید بدان وفا کند تا از پاداش های الهی از جمله 
 نصرت و بهشــت و نعمت هــای آن و رهایی از دوزخ و 
 عذاب هــای آن بهــره منــد شــود.)همان؛ انســان، 

آیات 7 تا 12(
خدا به مومنان هشدار می دهد که نسبت به نذر، علم 
و آگاهی تمام دارد حتی اگر دیگران نسبت به آن آگاهی 
نداشته باشند؛ بنابراین، باید با توجه به علم الهی نسبت به 
همه امور آشکار و نهان، نسبت به نذرهای خویش پایبند 
بوده و بدان وفا کنند تا از خشم الهی در امان باشند و از 
پاداش های عام و خاص الهی بهره مند شوند.)بقره، آیه 

270؛ انسان، آیات 7 تا 12(

در صورت عدم تحقق شــرط نذر، لازم نیســت 
کــه نذرکننده بدان وفا کنــد )آل عمران، آیات 35 و 
36(، اما اگر به آن وفا کند، بی گمان از فواید دیگری 
بهره مند می شود؛ زیرا هدف از نذر هر چند که تحقق 
شرط نذر اســت، اما خلوص و تقرب به خدا را نیز به 
دنبــال دارد که این فایده ای بزرگ بــرای انجام نذر 
است؛ از همین رو مادر مریم)س( با آنکه شرط نذرش 
تحقق نیافته بــود، ولی به نذر خویش وفا کرد و خدا 
نیز توجهات خاصی به او و فرزندش مریم)س( نمود و 
مریم، مادر عیســی )ع( و از زنان بزرگ عالم هستی و 
 اسوه زنان و مردان مومن شد. )همان؛ تحریم، آیات 11 

و 12(
بنابراین، کسانی که به نذر خویش وفا می کنند، نه 
تنها خدا مددکار آنان در دنیا و آخرت است)بقره، آیه 

 270(، بلکــه پاداش های خاصی نیز برای آنان فراهم 
می کند که شــامل ورود به بهشت و رهایی از دوزخ و 
عذاب های سخت قیامتی)انسان، آیات 7 تا 12(، شادابی 
و شادمانی در قیامت)همان(، رهایی از ترس قیامت و 
 مواقف آن)همان(، رهایی از گروه ظالمین)بقره، آیه 270(، 
 بهره منــدی از عنایــت و تفضــلات خــاص الهــی

)آل عمــران، آیات 35 و 36( و تقرب به خدا و قبولی 
نذر و اعمال)همان( می شود.

اصولا خیرات و مبرات در راه خدا بسیار ارزشمند 
است و اگر کسی کار نیکی را بر خود واجب کند، باید 
بــه آن وفا کنــد و اگر چنین کند و در راه خدا بذل و 
بخشش داشته باشد، مورد عنایت خدا قرار می گیرد 

خواه در قالب نذر باشد یا غیر آن.

حاجتشــان می بایست به آن وفا کنند و نمی توانند به 
متعلق نذر نپردازند؛ زیرا چنین کاری، از مصادیق »ظلم« 
و قرار گرفتن در جرگه »ظالمین« است.)بقره، آیه 270؛ 

مریم، آیه 26؛ حج، آیه 29؛ انسان، آیه 7(
7.مشروعیت متعلق نذر: متعلق نذر باید مشروع 
باشــد؛ بنابراین، نمی توان نذری بر ترک انفاق یا ترک 
همبســتری یا خوردن حرامی چون شــراب کرد؛ زیرا 
چنین نذری باطل و غیر صحیح است و منعقد نمی شود.

کارکردها و آثار و برکات نذر
انسان می تواند برای حوائج فردی و اجتماعی و دنیوی 
و اخروی و مادی و معنوی از نذر بهره گیرد، از همین رو، 
می توان برای اموری چون شفای بیمار)انسان، آیه 7(، فرار 
از تنگناهای اجتماعی)مریم، آیه 26(، تقرب به خدا)آل 


